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  همقدم
 و زمان در دهد  يم صورت كه يكنش هر و است مند  مكان و مند  از آنجا كه انسان موجودي زمان  

 هـم  و منـد     ، ناگزير هـم زمـان     نديآ    يم ديپد كه هم ييها    تيروا لذا شود،    يم انجام يخاص مكان
 زمان لهئمس تيروا نياديبن و ياصل يها    ساحت از يكي كه ليدل بدان نيهمچن. هستند مند    مكان

 ـ به تيروا در زمان كه رو ازآن و است يزمان يتوال تر،    قيدق ريتعب به اي  ـ داةمنزل  كـه  اسـت  يا  رهي
 تيــاهم حــائز تيــروا در زمــان شــناخت نيبنــابرا دهنــد،  يمــ رخ آن در يمتــوال يرخــدادها

  ).52: 1392 ،يحر(است
تفاوت وجود  » نگفتما«و  » داستان«همچنين در بررسي هر روايتي بايد توجه داشت كه بين           

زمـان  . دارد و به تبع همين تمايز، بايد بين زمان داستان و زمان گفتمان نيـز تفـاوت قائـل شـد                    
داستان مانند خود داستان، سيري كاملاً طبيعي، عادي و مطابق واقع را در وقـايع تـاريخي طـي                   

يـسنده و نيـز     كه زمان گفتمان الزاماً چنين نيـست و براسـاس نظـر راوي يـا نو                 كند؛ درحالي     مي
جهـت ممكـن    همـين   بـه .  اسـت    رود كه گفتمان يا روايت طراحي كرده          براساس سيري پيش مي   

همچنين ممكن اسـت زمـان   . اي تلفيقي باشد  گونه نگر يا به    نگر، آينده     است زمانِ روايت، گذشته   
پيش در روايت براساس طرحي كه نويسنده در ذهن دارد، از حالت توالي خارج شده و پس و                  

بـه عبـارتي نويـسنده، راوي روايـت يـا           . پريشي شود     شود و در اين صورت روايت دچار زمان       
برد، گاهي ممكن اسـت    اي خاص پيش مي  پرداز، براساس پيرنگي كه دارد، زمان را به گونه       گفته

دار و گـاه بـا مكـث بـر              هاي مدت     زمان را با شتاب مثبت و گاهي با شتاب منفي، گاه با جهش            
هـاي      گيرد، لذا دقت در چگونگي استفاده از زمان در روايت             اي خاص از داستان، پي         لحظه روي

اينكه نويسندة سند يا منبع     . تواند نقطة قابل اتكايي جهت نقد و فهم آنها فراهم كند              تاريخي، مي 
خ  برده است، كمك مهمي به پژوهشگر تـاري   چگونه براي اثرگذاري بيشتر روايتش از زمان بهره  

هـاي      به كارگيري زمـان و اسـتفاده از روش        . كند    ها و اهداف نويسنده مي        جهت شناخت انگيزه  
هاي تـاريخي را تغييـر دهـد و             تواند زنجيرة علّي موجود در روايت         بيان زماني روايت حتي مي    

ر روايتي را ارائه دهد كه روابط علّت و معلول را مختل كرده و شناخت علّت را از معلول دشوا                  
لذا شناخت زمان در روايت به محقق تاريخ كمك خواهد كرد تا وراي اين زنجيرة علّي و                 . كند

 .معلولي در روايت حركت كرده و امكان شناخت توالي منطقي را داشته باشد

وي . رو هـستيم    ، در حركت از داستان به روايت با سه شكل زماني روبـه            1از نظر ژرار ژُنت   
                                                 

1. Gérard Genette. 
 بود فكري هاي حركت برجسته هاي چهره از او .بود فرانسوي شناس نشانه و ادبي پرداز نظريه) 2018–1930( ژنت
 در سوسـور  دو فردينـان  ايانهسـاختارگر  هـاي  نظريه بسط و تطبيق براي ادبي مطالعات حوزه در 1960 دهه در كه
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 ــ  ــم و ترتي ــكل را نظ ــه ش ــن س ــرش 1باي ــا دي ــداوم ي ــرار 2، ت ــا تك ــسامد ي ــي3، ب ــد   م   .نام
)Genette,1983: p35(  

 نظـم بـر روابـط ميـان تـوالي مـدنظر رخـدادها در داسـتان و نحـوة عرضـة آنهـا در                   :نظم
به نظم در قالب كلماتي مثل اولـين، دومـين،            هاي راجع     گزاره. نظارت دارد ) گفتمان/روايت(متن

ژنت هرگونه انحـراف در نظـم و        . دهند    پاسخ مي » ه زماني؟ چ«به پرسش   ... آخرين، قبل، بعد و   
 4پريـشي     آرايش ارائة عناصر متن را از نظم و سامان وقـوع عينـي رخـدادها در داسـتان، زمـان                   

ايـن رويـدادها و   . اي تـاريخي رخ داده اسـت    عبارتي رويداد يا واقعه  به.(Ibid: 35-36)نامد  مي
. درپي بر مبناي زمان واقعي دارنـد          لاً طبيعي، منظم و پي    سيري كام وقايع در سطح داستان، رويه      

كند، ممكن است در ارائة گفتمان يـا سـاخت     حال مورخ يا شاهدي كه آن رويداد را روايت مي   
روايت خود از آن وقايع و رويدادها، برمبناي زمان طبيعي داستان عمل نكند، بلكه همانگونه كه        

هاي چينش زمـاني و    رو هستيم، ممكن است با نحوه تان روبهدر گفتمان با انواع بيان از يك داس    
ژنت اين به هم ريختگي زماني را در        . رو باشيم   پيش و پس كردن زمان وقوع رخدادها نيز روبه        

اي از      پريشي عبارت اسـت از هـر پـاره            درحقيقت زمان . كند    پريشي ياد مي      روايت با عنوان زمان   
. شـود     رتر از موقعيت طبيعي يا منطقـي تـوالي رخـداد نقـل مـي              اي زودتر يا دي       متن كه در نقطه   

 و حركـت بـه آينـده        5)نگري    نگري يا پس      گذشته(پريشي به دو صورت بازگشت به عقب            زمان
-56: 1383تولان،(شود    تقسيم مي  8نگرها     و آينده  7نگرها     يا به گذشته   6)نگري    نگري يا پيش      آينده(

55.(  
گيرد و حجـم مـتن      روابط ميان گسترة زمان رخدادها را در برمي         از نظر ژنت، تداوم    :تداوم
عبارتي تداوم نسبت ميان يك تكه از         به. كند    يافته به عرضة همان رخداد را بررسي مي           اختصاص

. (Genette: 86-87)كنـد   يافتـه بـه آن را بررسـي مـي      داستان و طـول و حجـم مـتن اختـصاص    
 تـا   xلماتي مثل يك ساعت، يك سال بلند و كوتاه مدت از            به تداوم در قالب ك      هاي راجع     گزاره

y      انـواع تـداوم موجـود در مـتن را          . دهـد     پاسخ مـي  » تا كي يا تا چه مدتي؟     « و غيره به پرسش
                                                                                                                   

 ي  مطالعـه  بـه  او تأثيرگـذاري  و شـهرت  عمده. گرفت صورت شناسي انسان در استروس-لوي كلود و شناسي زبان
برخي . دهد مي ارائه را روايي متون تحليل هاي چوبچار ترين جامع از يكي كه گردد برمي روايت از ساختارگرايانه

  .ها  گفتمان روايت، تخيل و بيان، آرايه: از آثار وي عبارتند از 
1. order. 
2. duration. 
3. frequency. 
4. anachronies 
5. flash back 
6. flash forward. 
7. analepses. 
8. prolepses. 
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  : زير بيان كرد  توان به چهار صورت  مي
 بـراي بيـان مـدت زمـان         2»خلاصـه «از اصـطلاح     1ژنت و به تبع وي ژوو     : خلاصه): الف(

). Genette: 95(برنـد   ستان در چند كلمه يا در چند سطر و صفحه فشرده بهره مـي طولاني از دا
است كه راوي زمان كمتري را براي تعريف رخدادهايي كه عمـلاً در بـستر زمـان    » خلاصه«در  

 ؛)55: 1394ژوو،)( زمان روايت>زمان داستان(گذارد   اند، مي  حادث شده

 3تن به مدت زمان كوتاهي از داستان را وقفـه         ژنت اختصاص يك تكه بلند از م      : وقفه): ب(
هايي از متن است كه روايـت در آنهـا همچنـان در      وقفه شامل قسمت). Genette: p99(نامد  مي

زمـان  / صـفر : زمان داستان (شود      حال انجام است؛ اما در پاية داستان هيچ رخدادي حادث نمي          
  ؛)55: ژوو)(نامحدود: روايت
در حذف، پويايي صـفر مـتن متنـاظر بـا           . گويند    را حذف مي  حداكثر سرعت   : 4حذف): ج(

شـود؛      عبارتي حذف منجر به پيدايش حداكثر سـرعت مـي           به. هاي داستان است      برخي از تداوم  
منطـق  . گذارد    چراكه حذف، مدت زماني از داستان را كه در حال وقوع بوده است مسكوت مي              

اي    وقوع پيوسته است؛ اما متن روايت هيچ اشـاره        اي به       دهد كه حادثه      رخداديِ داستان نشان مي   
حـذف  ). Genette: 106-108) (صـفر : زمـان روايـت  / نهايـت   بـي : زمان داستان(كند   به آن نمي

افتـد كـه پژوهـشگر          هاي تاريخي كاربرد فراوان دارد و بسيار اتفـاق مـي              خصوص در روايت    به
هاي بعـضاً عميـق         هاي زماني و شكاف       هتاريخ به هنگام خوانش منابع و اسناد متوجه حذف پار         

هـاي عمـدي     اين امر ممكـن اسـت در نتيجـة دسـتكاري          . شود    هاي ارائه شده        زماني در روايت  
هاي قومي و نـژادي،         نويسندگان منابع و اسناد تاريخي بنابه دلايل مختلفي چون علايق و ريشه           

 جهـت تأثيرگـذاري بيـشتر بـر         ديني و عقيدتي، يا بنابه ملاحظات سياسي يـا تـلاش نويـسنده            
توان اعتبار روايـت راوي در گـزارش            هاي زماني مي      لذا با كشف اين شكاف    . خواننده رخ دهد  

  وقايع تاريخي را بررسي و حتي زير سؤال برد؛
از ديد اينان در صحنه برخـي       . گويند    ژنت و ژوو سرعت حداقل را صحنه مي       : 5صحنه): د(

ترتيـب در صـحنه ميـان        ايـن   بـه . گيرند    ر تداوم صفر داستان قرار مي     هاي متن نظير به نظي        از تكه 
گذاريم و زماني كه اين اپيـزود بـراي بـه انجـام رسـيدن                  زماني كه براي خواندن يك اپيزود مي      

-Genette: 109؛ 54: ژوو)(زمـان داسـتان  = زمـان روايـت  (كند، همخواني وجود دارد  صرف مي

111.(  
                                                 

1. Vincent Jouve. 
2. Summary. 
3. pause. 
4. ellipsis. 
5. Scene. 
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ات تكرار رخداد در داستان و تعداد دفعات روايت رخـداد در             ميان تعداد دفع   رابطة :بسامد
شود و تكرار برساختي ذهني اسـت كـه بـا حـذف                  مشمول تكرار مي   بنابراين بسامد . متن است 

. شـود     كيفيات خاص هر اتفاق و حذف كيفيات مشترك آن اتفاق با ساير اتفاقـات حـادث مـي                 
؛ مايـة  1: طرح داستان/ 1:ماية داستان: (1سامد مفردب :توان برشمرد  انواع بسامد را به قرار زير مي

فايـدة ايـن    ). مكـرر : طرح داسـتاني  / 1:ماية داستاني : (2؛ بسامد مكرر  )nطرح داستان  = nداستان
نقل يكبارة آنچه : 3بسامد بازگو. آرايه در ارائة نقطه ديدهاي متعدد حول يك رخداد واحد است    

n    1394؛ راغـب،    78-81: همان)(1:طرح داستاني   / يشمارب: ماية داستاني ( بار اتفاق افتاده است :
145-144 (  

به هنگام خوانش منابع و اسناد تاريخي بايد به عنصر زمان با تمام اقسام و اشكال آن توجه                  
 روايت و تفاوتي كه بين زمان عادي داستان و زمان روايت وجود دارد،              سرعت زمان در  . داشت

 جريان روايت و نيز توجه به تغييراتـي كـه نويـسنده در    كردن داستان در    ميزان حذف و خلاصه   
نويـسنده بـا    . نظم و ترتيب وقايع به هنگام روايت داستان ايجاد كرده است، بسيار اهميت دارد             

هاي زمانيِ ساخت روايت، مانند تغيير در نظم و ترتيب داستان بـه هنگـام                   گيري از تكنيك      بهره
ايع يا ايجاد درنگ و مكـث در بيـان برخـي ديگـر از               كردن برخي از وق     ساخت روايت، خلاصه  

شـك دلايـل    ايـن تغييـرات بـي   . كنـد    امكان ايجاد تغييراتي در مسير روايت را فراهم مي وقايع
نهـا، پژوهـشگران      دارد كه كشف آ   ... گوناگوني چون پيوندهاي خويشاوندي، عاطفي، سياسي و      

طـرف بـوده يـا      منـابع و اسـناد تـاريخي، بـي    آورند كه برخـي از     را از اين انديشه در مي    تاريخ
  .دهند  آيند كه عينيت محض را نشان مي  هاي مسلمي به حساب مي  فكت

، تـأليف   طبري     تاريخعطف به مباحث فوق، مسئلة اين پژوهش به ارتباط روايت سقيفه در             
. ددگـر     بـاز مـي   )ق383د  (، اثر ابـوعلي بلعمـي     نامة طبري   تاريخو  )ق310د(جرير طبري   محمدبن

تـاريخ   را عمدتاً ترجمة     تاريخ بلعمي اي اين دو اثر از آن حيث است كه              اهميت بررسي مقايسه  
پـس طبعـاً    . ، نيز مؤيد همين امر است     نامة طبري   تاريخآورند و نام اين اثر،           به حساب مي   طبري

ب اگـر   بـا ايـن حـسا     . ها و سـلايق        باشد با همان ديدگاه    تاريخ طبري اي از       اين اثر بايد ترجمه   
هاي شخصي نويسندگان يا راويان در ارائة روايت تأثير و دخالت نداشـته باشـد،              راستي كنش   به

پس روايت موجود در اين دو اثر از لحاظ محتوا و تعداد كلمات بايد يكسان يا نزديك به هـم                    
 باشد؛ اما فرض اين مقاله بر آن است كه با توجه به كنـشگري نويـسندگان و راويـان در ارائـة                     

هـايي بـا هـم داشـته       هاي تاريخي، اين دو كتاب بايد بر حسب نويسندگانـشان، تفـاوت          روايت
                                                 

1. singulative frequency. 
2. repetitive frequency. 
3. iterative frequency. 
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پـردازد تـا        مقالة حاضر با بررسي تداوم روايت در اين دو اثر به كنكاش واقعـة سـقيفه مـي                 
از حيث تـداوم روايـت، تعـداد كلمـات، صـداها و       هاي سقيفه در اين دو اثر را   روايت  تفاوت

طبعاً همانگونه كه توضيح داده شـد، روش تحقيـق در           . هاي موجود در آن نشان دهد         صيتشخ
از آنجـا كـه نقـد    . شناسـانه اسـت    بـر نقـد ادبـي و از نـوع روش نقـد روايـت            اين مقاله مبتنـي   

شده در اين مقاله نه       هاي موجود در دو اثر مطرح         شناسانه نقدي ساختارگرا است، روايت        روايت
هـاي اجتمـاعي،        شوند و نه از حيـث بافتـار و زمينـه            ، صحت و اعتبار بررسي مي     از حيث اتقان  

سياسي و فرهنگي آنگونه كه در نقد دروني و بيرونيِ راوي و روايت مدنظر است، بلكه از آنجا                  
هاي     شود، از بررسي زمينه       كه در نقد ساختارگرايانه، متن خودبسنده و قائم به ذات محسوب مي           

در حقيقت اين مقاله كوشـشي اسـت        . ها احتراز شده است        و فرهنگي روايت   سياسي، اجتماعي 
براي كاربست نقد ادبي در مطالعات تاريخي و بيش از آنكه به بررسي سقيفه بپـردازد، بـه نقـد                   

  . هاي اين واقعه اهتمام دارد  شناسانة گزارش  روايت
ت دارد، يكي فارسي و ديگري شده، با هم تفاو البته بايد توجه داشت كه زبان دو اثر بررسي

هاي اين دو اثر از سقيفه ممكن است بـه تفـاوت                جهت بخشي از تفاوت روايت      همين  عربي، به 
  . زباني اين دو بازگردد و طبعاً اين تفاوت در حجم كلمات خواهد بود و نه در نوع نگاه مؤلفان

لام گذاشـته اسـت     دليل اهميت موضوع و تأثير شگرفي كـه بـر تـاريخ اس ـ              دربارة سقيفه به  
اثـر  » جانشيني حضرت محمد«اثر اصغر منتظر القائم و » سقيفه«هاي مختلفي چون        تاكنون كتاب 

كتاب مادلونگ اثري شاخص اسـت كـه بـه نقـش ابـوبكر در               . اند    معروف مادلونگ تأليف شده   
، مادلونـگ (كسب جانشيني پيامبر پرداخته است و نقش اصلي را در اين ماجرا به وي داده است      

توان   همچنين مقالات متعددي در ارتباط با سقيفه نگارش شده است كه از آن جمله مي            ). 1377
هـا و علـل موفقيـت           زمينـه «،  »بررسي علل وقـوع سـقيفه     «،  »سقيفه بازتوليد سيادت جاهلي   «به  

ــت   ــصب خلاف ــصاحب من ــقيفه در ت ــدگان س ــقيفه «، »گردانن ــاجراي س ــي م ــق سياس و » منط
» سـاعده    بنـي   شناسانه دو گزارش از رخداد سـقيفة        تحليل روايت : اريخشناسي و دانش ت       روايت«

در تمام آثار موجود به غير از آخرين مقاله، ماجراي سقيفه بر مبنـاي روش تحقيـق                 . اشاره كرد 
تنهـا  . نگاري و كنش مورخانه نشده اسـت  تاريخي بررسي شده است و چندان توجهي به تاريخ       

قيس از سقيفة     بن  عمر و سليم    بن  هاي سيف     اي روايت     رسي مقايسه در آخرين مقاله است كه به بر      
شـدگي پرداختـه شـده          شناسي و بيشتر از حيث زاوية ديد و كـانوني             ساعده بر مبناي روايت       بني

هـاي دو       يك از آثار موجود به مقايسة روايـت         عبارتي در هيچ    به). 58-69: 1395رزمجو،  (است
  .شناسي اهتمامي نشده است  ستفاده از روايتشدة اين مقاله با ا اثر بررسي
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  هاي طبري و بلعمي از سقيفه  خط روايت در روايت .1
 روايت طبري: الف

طبري در . شود  گزارش طبري از سقيفه و نحوة به خلافت رسيدن ابوبكر شامل شش روايت مي      
ر روايت اول كه از سه روايت ديگر موجزتر است از ذكر راوي خـودداري كـرده و خـودش د                   

بنـدي خـود از     كند و احتمـالاً جمـع    مقام راوي برون داستاني يا همان داناي كل ايفاي نقش مي          
 هجري و در بخش     11اين روايت در ذيل وقايع سال       . سقيفه را در روايت اول ارائه كرده است       

 و در ضـمن بيـان     »  يـوم وفاتـه    ةسنــاالله و مبلـغ        باليوم الذي توفي فيه رسـول      ةذكر اخبار الوارد  «
  :خط روايت اول وي به شرح زير است. ماجراهاي روز وفات پيامبر آمده است

  اين خبـر بـه ابـوبكر رسـيد؛         . 2عباده در سقيفه جمع شدند؛        انصار براي بيعت با سعدبن    . 1
از انصار ماجراي امر را پرسيد و آنها گفتند         . 4وي با عمر و ابوعبيده جراح نزد انصار رفت؛          . 3

ابـوبكر، عمـر و   . 6ابـوبكر گفـت امـرا از مـا و وزرا از شـما؛      . 5ي از شـما؛  اميري از ما و امير 
با . 8عمر برخاست و به ابوبكر پيشنهاد جانشيني داد؛     . 7ابوعبيده را براي جانشيني پيشنهاد داد؛       

انصار يا برخي از آنها گفتند جز با علـي          . 10مردم با ابوبكر بيعت كردند؛      . 9ابوبكر بيعت كرد؛    
  ).201-203/ 3: تا  طبري، بي)(فقالت الانصار او بعض الانصار لا نبايع الا علياً(كنند   بيعت نمي

ايـن  . آورد    عبـدالرحمن الحميـري مـي       طبري روايت دومش از سقيفه را به نقل از حميـدبن          
  :خط اين روايت به شرح زير است. روايت مانند روايت اول موجز است

اند تا با يكي از بـين خودشـان بيعـت               ه جمع شده  يكي دوان آمد و گفت انصار در سقيف       . 1
سـوي   ابوبكر و عمر به. 2؛ )قريش يا مهاجران  (گويند يك امير از ما و يك امير از آنها             كنند و مي  

. 4خواست سخنراني كند، ولـي ابـوبكر او را از سـخنراني منـع كـرد؛                     عمر مي . 3سقيفه رفتند؛   
صار يادآوري كرد كه پيامبر گفتـه اسـت قـريش           ابوبكر شروع به سخنراني كرد و ضمن مدح ان        

عباده پيشنهاد داد كه انصار وزير و قـريش اميـران             سعدبن. 5است؛  ) جانشيني(دار اين كار      عهده
عمـر بيعـت كـرد و    . 7عمر به ابوبكر گفت دستت را جلو بياور تا با تو بيعـت كـنم؛           . 6باشند؛  

  ).202-203: همان.(مردم نيز بيعت كردند
ايـن روايـت    . كنـد     عباس نقـل مـي       طبري از سقيفه روايتي است كه وي از ابن         روايت سوم 

عباس راوي بيرون داسـتاني و عمـر          در اين روايت ابن   . مربوط به سخنراني عمر در مدينه است      
  :خط اين روايت به شرح زير است.. راوي درون داستاني است

عمـر و ابـوبكر بـه    . 3شـدند؛  مهاجران نزد ابوبكر جمع   . 2انصار در سقيفه جمع شدند؛      . 1
آن دو . 4برخوردنـد؛  ) عـدي  بـن  ساعده و عاصم بن  عويم(سمت انصار رفتند و در راه به دو نفر          

آن دو  . 6رويـم؛       گفتند كه نزد انصار به سـقيفه مـي        . 5رويد؟      مرد از آنها پرسيدند كه به كجا مي       
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يكـي از انـصار شـروع بـه         . 8فتند؛  عمر و ابوبكر به سقيفه ر     . 7مرد آنها را از رفتن نهي كردند؛        
ابوبكر شـروع   . 10خواست سخنراني كند ولي ابوبكر او را نهي كرد؛              عمر مي . 9سخنراني كرد؛   

به سخنراني كرد و ضمن مـدح انـصار گفـت كـه عـرب امـر جانـشيني را جـز بـراي قـريش                          
يان برخاسـت و    يكـي از انـصار    . 12ابوبكر، عمر و ابوعبيـده را پيـشنهاد داد؛          . 11شناسند؛      نمي

سروصدا بـه پـا خاسـت و عمـر از           . 13پيشنهاد داد كه يك امير از انصار و يك امير از مهاجر؛             
مهاجران و انصار   . 14ابوبكر خواست تا دستش را براي بيعت جلو آورد و با ابوبكر بيعت كرد؛               

ند او را   عمر گفت خداو  . 16عباده را بكشيد؛      يك نفر در آن بين گفت سعدبن      . 15بيعت كردند؛   
  ).204-206: همان(بكشد

ذكر الخبر عمـا جـري بـين        «روايت چهارم طبري در بخش ديگري از كتابش و ذيل بخش            
 عمـره  بـي  بـن   عبدالرحمن   بن  از عبداالله » ساعده    المهاجرين و الانصار في امر الاماره في سقيفه بني        

. ا جزئيات بيشتري اسـت    تر و ب    هاي قبلي مفصل    اين روايت از روايت   . الانصاري نقل شده است     
  :خط روايت به شرح زير است

تشكيك انصار در   . 3 نفع انصار؛     عباده به   سخنراني سعدبن . 2شدن انصار در سقيفه؛       جمع. 1
گروهي از انصار مطرح كردنـد كـه        . 4اينكه مهاجران قريش رضايت به جانشيني انصار ندهند؛         

سوي خانة پيامبر نزد      رفتن عمر به  . 6تن عمر؛   خبرياف. 5يك امير از انصار و يك امير از مهاجر؛          
كـردن   مطلـع . 9علي در حال تجهيز امـور پيـامبر بـود؛      . 8ابوبكر در خانة پيامبر بود؛      . 7ابوبكر؛  

ديدن ابوعبيـده جـراح     . 11سوي سقيفه؛     حركت ابوبكر و عمر به    . 10ابوبكر از ماجراي سقيفه؛     
ساعده در راه و تذكر آن        بن  عدي و عويم    بن  با عاصم برخورد  . 12شدن او با آنها؛       در راه و همراه   

شـروع  . 14رسـيدن بـه سـقيفه؛       . 13بريـد؛       دو به آنها كه بازگرديد چون كـاري از پـيش نمـي            
بـر اينكـه امـارت از         كردن پيـشنهاد ابـوبكر مبنـي        مطرح. 15 نفع مهاجرين؛       سخنراني ابوبكر به  

 نفع انصار و تأكيد بـر اينكـه          منذر به   بن  بابسخنراني ح . 16مهاجرين و وزارت از انصار باشد؛       
خطـاب بـه     جـواب عمـربن   . 17؛  )عباده  تكرار ادعاي سعدبن  (اميري از انصار و اميري از قريش        

منذر و هشدار بـه انـصار بـراي دادن           بن  سخنراني دوبارة حباب  . 18حباب و رد پيشنهاد حباب؛      
سـخنان  . 21جواب حباب به عمر؛     . 20جواب تند عمر به حباب؛      . 19حق امارت به مهاجرين؛     

. 23 نفـع مهـاجرين؛       سعد به   سخنان بشيربن . 22ابوعبيده خطاب به حباب و رد پيشنهاد حباب؛         
بيان دلايـل  . 24سخنان ابوبكر و پيشنهاددادن حق خلافت و جانشيني پيامبر به عمر و ابوعبيده؛   

. 25 جانـشين پيـامبر در نمـاز؛         عمر و ابوعبيده براي حق جانشيني ابوبكر به عنوان يـار غـار و             
جـواب بـشير بـه      . 27سـعد؛     منذر با بشيربن    بن  مشاجرة حباب . 26سعد با ابوبكر؛      بيعت بشيربن 

-222: همـان (بيعت اوسيان با ابـوبكر      . 29 نفع مهاجرين؛     حضير به   سخنان اسيدبن . 28حباب؛  
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218.(  
خط روايت بـه شـرح      . خليفه نقل شده است     بن  روايت پنجم طبري دربارة سقيفه از ضحاك      

عمر به او حمله . 2منذر در سقيفه شمشيرش را كشيد و رجزخواني كرد؛     بن  حباب. 1: زير است 
عمر شمشير را برداشت و به سمت سعد حمله كرد و ديگـران  . 3كرد و شمشيرش را انداخت؛     

  ).223: همان(مردم بيعت كردند و سعد نيز بيعت كرد . 4نيز به سعد حمله كردند؛ 
عبـاده بـه ابـوبكر        مبنا سـعدبن    بر اين . يت ششم بسيار مختصر و از جابر نقل شده است         روا

گفت كه شما مهاجران در كار امارت بر من حسد برديد و تو و قـومم، مـرا مجبـور بـه بيعـت                        
  ).223: همان. (كرديد
  
  روايت بلعمي: ب
برخاسـتن بـانگي    . 2 سخنراني ابوبكر پس از فوت پيامبر و دادن خبر فوت پيامبر در مسجد؛            . 1

تـصميم  . 3عبـاده؛     شدن انصار در سقيفه و تلاششان براي اميري سعدبن          بر جمع   در مسجد مبني  
شدن انصار    جمع. 5رفتن ابوبكر به سقيفه با جمعي از مهاجران؛         . 4ابوبكر براي رفتن به سقيفه؛      
 بالين پيامبر بودنـد؛  كه علي، عباس و فرزنداني از مهاجر و انصار بر  و مهاجر در سقيفه در حالي     

سـخنراني  . 7 نفع انصار سخنراني كـرد؛    ثابت به عنوان اولين كسي كه به        بن  ةسخنراني خزيم ـ. 6
. 9شـدن او؛      پاسخگويي جمعـي از انـصار بـه اسـيد و سـاكت            . 8نفع مهاجر؛     حضير به     اسيدبن

هاجرين و ابـوبكر؛    نفع م   ساعده به     بن  سخنراني عويم . 10 نفع مهاجرين؛   سعد به   سخنراني بشيربن 
ورود ابوبكر، عمر و ابوعبيده و مهاجرين بـه         . 12نفع مهاجرين؛     عدي به     بن  سخنراني عاصم . 11

نفـع انـصار و تأكيـد بـر اينكـه پيـامبر كـسي را         شماس به  بن ثابت  بن  سخنراني قيس . 13سقيفه؛  
اينكه عـرب جـز   سخنراني ابوبكر و تأكيد بر   . 14جانشين نكرد و حق جانشيني با انصار است؛         

سـخنراني  . 15به جانشيني قريش اقرار نكنـد و پيـشنهاددادن جانـشيني بـه عمـر و ابوعبيـده؛                   
تأكيـد مهـاجرين بـر اينكـه        . 16بر جانشيني ابـوبكر؛       قيس و رد ادعاهاي مهاجرين مبني       بن  ثابت

تأييـد  . 18رد ادعاي مهاجرين ازسـوي ثابـت؛       . 17نماز كرد؛     پيامبر ابوبكر را به جاي خود پيش      
سخنان ثابت ازسوي مهاجرين و اينكه سبقت در اسلام را مبنا قرار دادند و لذا حق جانشيني را                  

پيشنهاددادن اينكه مهاجرين اميران باشند و انصار وزيران ازسوي         . 19با نزديكان پيامبر دانستند؛     
سـعد     بشيربن حضير و   سخنراني اسيدبن . 21نفع انصار؛     منذر به     بن  سخنراني حباب . 20مهاجرين؛

كـردن اينكـه    دادن حباب به آنهـا و مطـرح   جواب. 22نفع مهاجرين و دادن جواب به حباب؛    به  
پاسـخ  . 24سخنراني عمر و ردكردن پيشنهاد حبـاب؛        . 23اميري از مهاجرين و اميري از انصار؛        

ع  نف ـ  سخنراني عمـر بـه    . 27جواب حباب به او؛     . 26مجادلة عمر و حباب؛     . 25حباب به عمر؛    



 پناه مهرآبادي مهدي رفعتي... / اي  كنشگري مورخ در گزارش وقايع تاريخي؛ بررسي مقايسه/  108

 

 -30مجادلة عمر با ثابت؛     . 29. عباده  قيس در حمايت از سعدبن      به  سخنراني ثابت . 28مهاجرين؛  
تـلاش  . 32درگيري و مشاجرة بين انصار و مهاجر؛        . 31نفع سعد؛     ثابت به     نب شعرخواني حسان 

خطاب و آوردن حـديث الائمـه مـن           سخنراني عمربن . 33كردن مردم؛     عدي براي آرام    بن  عاصم
سـخنراني ابـوبكر و دادن پيـشنهاد        . 35 نفـع مهـاجرين؛       سـعد بـه     سخنراني بشيربن . 34قريش؛  

دانـستن او بـراي       پاسـخ عمـر و ابوعبيـد بـه ابـوبكر و محـق             . 36جانشيني به عمر و ابوعبيده؛      
تأكيـد انـصار بـر اينكـه بـا          . 38انـصار پذيرفتنـد كـه امـام از مهـاجرين باشـد؛              . 37جانشيني؛  

خواستن عمر  . 40ترس عمر از اينكه اختلاف به درازا بكشد؛       . 39كنيم؛      ميابيطالب بيعت     بن  علي
. 42سـعد بـا ابـوبكر بيعـت كـرد؛             بن  بشير. 41از ابوبكر كه دستش را بدهد تا با او بيعت كنند؛            

سـخنراني  . 45بيعت انصار با ابوبكر؛     . 44جواب بشير به او؛     . 43منذر با بشير؛      بن  مجادلة حباب 
 نفع انصار و اشاره به اينكـه         الارقم به   سخنراني زيدبن . 46 نفع مهاجرين؛     ف به عو  بن  عبدالرحمن

اشاره به (علي و عباس و فرزندانشان مشغول دفن رسول خدا شدند و در خلافت طمع نكردند       
دادن به او از آنچه بيان شـد؛          رفتن عبدالرحمن نزد ابوبكر و آگاهي     . 47؛  )حق آنها براي خلافت   

ر به عبدالرحمن دربارة اينكه نيازي به اينكار نبود چون آنها بيعت كرده بودنـد               جواب ابوبك . 48
/ 3: 1387بلعمـي، (شدي كه چيزي را كه فراموش كرده بودند، به ياد آوردنـد               و نبايد موجب مي   

343-333.(  
  
  هاي طبري و بلعمي   تحليل روايت .2

تـوان      جانـشيني پيـامبر را مـي      هاي طبري و بلعمي از سقيفه و نحوة انتخاب ابـوبكر بـه                  روايت
بيشترين تكنيكي كه هر دو     . كنكاش كرد ) سرعت زماني روايت  (ازطريق بررسي تداوم يا ديرش    

اينـان بـا اسـتفاده از ديـالوگ     . اسـت » صـحنه «اند، تكنيك      نويسنده در روايت سقيفه به كاربرده     
و تـدوام   ) واقعـه (استانترين شكل صحنه، سعي به يكسان قراردادن تداوم زماني د             عنوان ناب   به

وگوهاي متعددي كه بين صداهاي موجود در هر دو گزارش،            گفت. كنند    مي) متن(زماني روايت 
سـعد و حبـاب و        منذر؛ عمر و حباب؛ بين بشيربن       بن  عباده و انصار؛ ابوبكر و حباب       بين سعدبن 

يـشنامه ماننـد    اي از يـك نما        گيرد، هر دو روايت را به صحنه          مواردي از اين دست، صورت مي     
كاربرد اين تكنيك منجربـه     . شوند    صورت كاملاً نمايشي در ذهن خواننده ظاهر مي         كند كه به      مي

  .شود  هاي موجود در آنها مي  ها و حذف  رغم تمام كاستي ها به  باورپذيرشدن اين روايت
اده اسـت    به دست د   نامة طبري   تاريخحال اگر روايت طبري را با روايتي كه بلعمي در             بااين

مقايسه كنيم، در بدو امر روايت بلعمـي را فقـط داراي گـستردگي و تـداوم يـا ديـرش بيـشتر                       
ها و صداها در روايت بلعمي بيش از روايت طبري است و                سو، تعداد شخصيت    از يك . بينيم    مي
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ديگر، تعداد كلمات و سطور روايت بلعمي بسيار بيشتر از هـر كـدام از شـش روايـت                     از سوي 
تـرين      عنـوان طـولاني     بـه ) با وجود تمام اسنادها   (كه روايت چهارم طبري       در حالي . ستطبري ا 

. شود     كلمه مي  3500 كلمه است، روايت بلعمي شامل حدود        1700روايت وي از سقيفه حدود      
شك اين امر     هر چند كه روايت طبري به زبان عربي و روايت بلعمي به زبان فارسي است و بي                

حال، تفاوت حجم روايـت   از حيث تعداد كلمه تأثيرگذار است ولي با ايندر تفاوت دو روايت  
. ها و صداهاي بيشتري را در روايـتش از سـقيفه وارد كنـد         دهد تا شخصيت      به بلعمي امكان مي   

شـتاب  «يـا   » حذف«دهد تا با استفاده از          نحو، حجم كمتر روايت طبري به او امكان مي          به همين 
  1.الب به دلايل گوناگون احتراز كنداز ذكر برخي از مط» مثبت
توان بازشناخت كه به استدلال دربـارة            صدا را مي   7عنوان نمونه در روايت چهارم طبري         به

 بـار بـه     10 صدا جمعاً    7اين  . پردازند    مي)  نفع هر يك از انصار يا مهاجرين        به(جانشيني پيامبر   
در بـين   .  نفع مهاجرين اسـت      بار به  7 انصار و     نفع   بار به  3پردازند كه از اين تعداد          استدلال مي 

 بـار اسـتدلال     2سعد با     خطاب و بشيربن    اند، عمربن      نفع مهاجرين استدلال كرده     صداهايي كه به  
نحو در بـين صـداهاي طرفـدار انـصار نيـز        روند و به همين       هاي محوري به شمار مي        شخصيت

  .آيد  ساب ميمنذر با دو بار استدلال شخصيت محوري به ح بن حباب
 بـار بـه     21 صدا وجود دارد كه      19همچنين در مجموع شش روايت طبري از سقيفه جمعاً          

 8 نفـع مهـاجرين و         بار بـه   13از اين تعداد استدلال،     . پردازند    استدلال دربارة حق جانشيني مي    
 ـ 5در مجموعِ صداهاي موجود در شش روايت، ابوبكر و عمر بـا             .  نفع انصار است    مرتبه به  ار  ب

هـاي كـانوني گـزارش      عبـارتي  شخـصيت   به. روند  هاي محوري به شمار مي    استدلال شخصيت 
به سخني زاوية ديد طبري     . طبري از سقيفه، در وهلة اول ابوبكر و در مرتب بعدي عمر هستند            
علاوه طبري با استفاده از  به. در ارائة گزارش از سقيفه، متمركز بر ابوبكر، عمر و مهاجرين است

كنـد،       بار در متـنش تكـرار مـي        6نيك بسامد مكرر، ضمن اينكه واقعة يكه و منفرد سقيفه را            تك
طرفي خـود     آورد و ضمن القاي بي        امكان حذف برخي از كيفيات خاص اين واقعه را فراهم مي          

صـورت   در ارائة گزارش سقيفه بـه مخاطـب، نقـش كـانوني و محـوري ابـوبكر و عمـر را بـه            
صـورت    جز بـه    به(عنوان نمونه طبري هيچ اطلاعي        به. كند    ب وارد مي  نامحسوس در ذهن مخاط   

. دهـد     دربارة وجود هوادارن احتمـالي جانـشيني علـي ارائـه نمـي            ) خيلي كوتاه در روايت اول    
گويي به جاي ذكر دقيق نام انصار مخالف جانشيني          همچنين او با استفاده از تكنيك ابهام و كلي        

  .كند  وردن كلماتي چون انصار و انصاريان اكتفا ميابوبكر و مهاجرين تنها به آ
                                                 

ت از  در اينجا به دنبال بررسي اصالت و اعتبار اين دو روايت نيستيم و تمركز فقط بر روي محتواي اين دو رواي.1
  .گيري دربارة درستي روايت طبري يا بلعمي نخواهيم كرد بنابراين هيچگونه جهت. حيث حجم مطالب است
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   نفع مهاجرين يا انصار در روايت اول طبري نام افراد و تعداد دفعات استدلال به
   نفع به  تعداد سخنراني  نام افراد رديف

  انصار  1  انصار  1
  مهاجر  2  ابوبكر  2
  مهاجر  1  عمر  3

  
  رين يا انصار در روايت دوم طبري نفع مهاج نام افراد و تعداد دفعات استدلال به

   نفع به  تعداد سخنراني  نام افراد رديف
  مهاجر  1  ابوبكر  1
  انصار  1  عباده سعدبن  2
  مهاجر  1  عمر  3

  
   نفع مهاجرين يا انصار در روايت سوم طبري نام افراد و تعداد دفعات استدلال به

   نفع به  تعداد سخنراني  نام افراد رديف
  انصار  1  يكي از انصاريان  1
  مهاجر  1  ابوبكر  2
  انصار  1  يكي از انصاريان  3

 
   نفع مهاجرين يا انصار در روايت چهارم طبري نام افراد و تعداد دفعات استدلال به

   نفع به  تعداد سخنراني با دليل  نام افراد  رديف
  انصار  1  عباده سعدبن  1
  مهاجر  1  ابوبكر  2
  انصار  2  منذر بن حباب  3
  مهاجر  2  بعمر بن خطا  4
  مهاجر  1  ابوعبيده جراح  5
  مهاجر  2  سعد بشيربن  6
  مهاجر  1  حضير اسيدبن  7
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   نفع مهاجرين يا انصار در روايت پنجم طبري نام افراد و تعداد دفعات استدلال به
   نفع به  تعداد سخنراني  نام افراد رديف

  انصار  1  منذر بن حباب  1
  مهاجر  1  عمر  2

  

   نفع مهاجرين يا انصار در روايت ششم طبري فعات استدلال بهنام افراد و تعداد د
   نفع به  تعداد سخنراني  نام افراد رديف

  انصار  1  عباده سعدبن  1
  

بلعمي برخلاف طبري براي واقعة سقيفه يك روايت را آورده است و البته دليل اين امر هم                 
هاي گوناگوني است كه از   قل روايتدنبال ن طبري به. گردد  نگاري اين دو باز مي به تفاوت تاريخ

نگـاري    سبك تـاريخ  . كند    وقايع مختلف روايت شده است و عمدتاً دخل و تصرفي در آنها نمي            
هـاي      نگـاري معمـولاً روايـت       كه بلعمي با سـبك متفـاوتي از تـاريخ           وي روايي است؛ در حالي    

تـر اسـت،         نظرش معقول  مختلف را با هم تركيب كرده و يك روايت تركيبي يا روايتي را كه از              
روايت بلعمي به جهت حجم بيشتر، امكان مكث بر جريان وقايع را يافته اسـت               . 1دهد    ارائه مي 

. ها و نوع آنها متفاوت شده است  و هر چند كه تعداد صداها افزايش نداشته، ولي تعداد استدلال 
مكـث توصـيفي   روايت بلعمي به اين جهت كه يك روايت واحد است به نسبت روايت طبري     

صداهاي موجود در اين    .  صدا وجود دارد   13در اين روايت جمعاً     . يا شتاب منفي بيشتري دارد    
 نفـع     بـار اسـتدلال بـه      15اند و از ايـن ميـان             بار به استدلال براي جانشيني پرداخته      23روايت  

صداهايي كـه   ترتيب از ميان      اين  به.  نفع انصار صورت گرفته است       بار استدلال به   8مهاجرين و   
هـاي     بار استدلال، شخصيت 4سعد با     خطاب و بشيربن    اند عمربن      نفع مهاجرين استدلال كرده     به

شماس  بن قيس بن اند، ثابت   روند و در بين صداهايي كه جانب انصار را گرفته             كليدي به شمار مي   
تـة قابـل تأمـل    نك. آينـد   هاي محوري به حساب مـي    بار استدلال شخصيت3منذر با  بن و حباب 

شـماس    بن  قيس  بن  هاي ثابت     شدن نام   دربارة صداهايي كه بلعمي وارد روايتش كرده است، اضافه        
دهـي بـه روايـت      كنند و در جهت   نفع انصار استدلال مي اين هر دو صدا به. ارقم است  و زيدبن 

 به طرفـداران  اين در حالي است كه صداهاي افزوده شده    . كنند    بلعمي نقش بسيار مهمي ايفا مي     
سـاعده اسـت كـه البتـه          بـن   عـوف و عـويم      بن   عبدالرحمن 2عدي،  بن  مهاجرين سه صداي عاصم   

                                                 
نگـاري در     تاريخ) 1382(زاده    به صادق سجادي و هادي عالم     : ك.نگاري در اسلام ر      براي آگاهي از سبك تاريخ     .1

  سمت: ، تهراناسلام
  .عدي بن ست و طبري عاصمعدي نام برده ا بن  بلعمي، اين فرد را معن.2
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درحقيقـت بلعمـي بـا افـزودن بـر حجـم       . كنند  يك نقش كليدي در روايت بلعمي ايفا نمي    هيچ
روايت خود، امكان تغيير مسير روايت سقيفه را فراهم كرده و به اين اعتبار تفاوت چـشمگيري                 

همچنـين بـرخلاف طبـري كـه درمجمــوع     . روايـت بلعمـي و طبـري پديـد آمـده اسـت      بـين  
عنوان كانون روايت مطرح شده بود، در روايت بلعمي ابـوبكر             هايش از سقيفه، ابوبكر به        روايت

  .چنين جايگاهي ندارد
   نفع مهاجرين با انصار در روايت بلعمي نام افراد و تعداد دفعات استدلال به

   نفع به  تعداد دفعات سخنراني با دليل  نام افراد  رديف
  انصار  1  ثابت بن ةخزيمـ  1
  مهاجرين  1  حضير اسيدبن  2
  مهاجرين  4  سعد بشيربن  3
  مهاجرين  1  ساعده بن عويم  4
  مهاجرين  1  عدي بن عاصم  5
  انصار  3  قيس بن ثابت  6
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عبـاده خزرجـي و دلايـل وي بـراي            نقطة شروع روايت چهـارم طبـري بـا خطبـة سـعدبن            

ناآگاهي ابوبكر از آنچه در سقيفه در حال . دادن حقانيت انصار جهت جانشيني پيامبر است نشان
عمر در روايت چهـارم، كـه آن را روايـت     . وع بوده است، نكتة روايت طبري از سقيفه است        وق

سـان طبـري     شود و بدين      عنوان خبررسان مطرح مي    توان به حساب آورد، به        اصلي طبري نيز مي   
كند كه ابوبكر چندان التفاتي به جانشيني نداشته است و آنچه او را به اين امر      به خواننده القا مي   

  .  اداشته، تحركات انصار و اصرار عمر بوده استو



 113 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

شود، روايت بلعمي نقطة شروعش را بـر            كه روايت طبري به طريق فوق شروع مي         در حالي 
شدن مردم در مسجد و گريـه و شـيون آنهـا و نيـز      سخنراني ابوبكر به هنگام فوت پيامبر، جمع  

در ايـن  . گذارد  يين جانشين پيامبر ميشدن انصار در سقيفه براي تع بر جمع برخاستن بانگي مبني 
  . روايت خبررسان نه عمر بلكه يك شخص ناشناس است

عباده اختصاص يافته است؛       كلمه به سخنراني سعدبن    150همچنين در روايت طبري حدود      
در عوض بلعمـي   . عباده وجود ندارد     هيچ اثري از سخنراني سعدبن     تاريخ بلعمي كه در     در حالي 

تاريخ اند و در        كند كه پيش از ابوبكر در سقيفه به سخنراني پرداخته             ري ياد مي  از سخنرانان ديگ  
حـضير،    ثابـت، اسـيدبن     بـن ةوي از افرادي ماننـد خزيمـ ـ     .  از آنان هيچ ذكري نشده است      طبري
ايـن افـراد پـيش از ورود ابـوبكر، عمـر، ابوعبيـده و               . برد    ساعده نام مي    بن  سعد و عويم    بشيربن

  . اند  ه، سخنراني كردهمهاجرين به سقيف
عباده و ماجراي حركت ابـوبكر، عمـر و ابوعبيـده      روايت طبري پس از ذكر سخنان سعدبن      

هـاي      هـا و ارزش       پردازد، سخناني كه ضمن بيـان ويژگـي           به سمت سقيفه، به سخنان ابوبكر مي      
از روايـت   مقايسة اين بخـش     . انصار، بر امتيازات مهاجرين و حق آنها جهت امارت تأكيد دارد          

مكث بلعمـي  . هايي بر روايت طبري دارد   دهد كه روايت بلعمي افزوده        طبري با بلعمي نشان مي    
عنـوان شخـصيت      الانـصاري، بـه     شـماس   بن  قيس  بن  بر اين قمست روايت با آوردن سخنان ثابت       

كليدي روايت بلعمي در دفاع از انصار، بـيش از طبـري اسـت و ايـن در حـالي اسـت كـه از                          
قيس اساساً در روايت طبري مطلبي وجود ندارد و البته مشخص نيست كـه آيـا بلعمـي           بن  ثابت

نكتة شايان توجه در خصوص . وي را در روايتش افزوده است يا طبري او را حذف كرده است          
هـاي انـصار، بـر حـقّ            ثابـت ضـمن بيـان ويژگـي       . سخنان ثابت، وجه استدلالي سخنان اوست     

يـار  « نفع ابـوبكر را كـه         كند و اين استدلال مهاجرين به         أكيد مي جانشيني پيامبر ازسوي انصار ت    
استدلال ثابت اين است كـه اگـر        . كند    رد مي » غار و در كار نماز جانشين پيامبر خدا بوده است         

نماز او را خليفـة خـود     عنوان پيش راستي ابوبكر جانشين پيامبر است و پيامبر با قراردادنش به    به
ابوبكر با پيشنهاددادن جانشيني پيامبر به عمر و ابوعبيده، عملاً از فرمـان             معين كرده است، پس     

  ). 336/ 3، 1378بلعمي، (پيامبر سرپيچي كرده است
ممكن است با خوانش اين بخش از روايت بلعمي به اين نتيجه برسيم كه طبري بـا حـذف        

ده و بلعمـي بـا آوردن        نفع اثبات جانشيني ابوبكر روايـتش را سـامان دا           اين بخش از روايت به    
سخنان ثابت، ادعاي جانشيني ابوبكر بر مبناي برگزاري نماز به جاي پيامبر را زير سـؤال بـرده                  

توان نتيجه گرفت كه شايد وجه استدلالي ايـن بخـش               البته كاملاً در جهت عكس نيز مي      . است
د كـه آيـا در      شـو     روايت بلعمي گواهي باشد بر ساختگي بودن آن؛ چراكه اين گمان مطرح مـي             
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هـاي اسـتدلالي فـراهم بـوده اسـت و آيـا چنـين                   فضاي سقيفه اصولاً جايي براي چنين بحـث       
هاي كلامي وارد روايت بلعمي نـشده           گيري جريان     هايي در قرون بعدي و در نتيجة شكل           بحث
قـيس در روايـت يعقـوبي از       بـن   هرچند كه چنين احتمالي وجود دارد، ولي ذكر نام ثابت         . است
). 522/ 1: 1382يعقـوبي،   : ك.ر(تواند دليلي باشد بر حذف ثابـت از روايـت طبـري               فه مي سقي
انـد، ثابـت در         هاي تاريخي كه شـيعيان ذكـر كـرده            خصوص اينكه براساس برخي از گزارش       به

  ). 62 :1364شيخ مفيد،(كند  ماجراي تهاجم به خانة علي از وي پشتيباني مي
قيس اين است كه برخلاف روايت  بن  ت بلعمي و نقش ثابت    نكتة شايانِ توجه ديگر در رواي     

منذر نقش محوري در دفاع از انصار را دارد و درست پس از سخنان ابوبكر                 بن  طبري كه حباب  
اگر در روايـت    . پردازد؛ بلعمي نقش اصلي در دفاع از انصار را ثابت كرده است               به سخنراني مي  

قيس است كه    بن  پردازد، در روايت بلعمي، اين ثابت         طبري، حباب بعد از ابوبكر به سخنراني مي       
آميـز و       لحن ثابت بر خلاف حباب كه لحنـي مفـاخره         . كند    پس از ابوبكر شروع به سخنراني مي      

طلبانه دارد، لحني است استدلالي، آرام و عقلاني كـه              البته گاه كاملاً احساسي، تند و حتي جنگ       
 ديـالكتيكي بـا ابـوبكر امكـان پاسـخگويي بـه ادعـاي             با تفسير وقايع گذشته و در حالتي شـبه        

ويـژه پـس از    قيس عليه ادعاي مهاجرين و عمـر بـه   بن استدلال ثابت. كند   مهاجرين را فراهم مي   
  :اينكه ابوبكر، پيشنهاد جانشيني را به عمر و ابوعبيده را داد به شرح زير است

چـه ابـوبكر      ينيا معشر المهاجرين، شما رضا داديـد بـد        : پس ثابت قيس گفت   
نشايد كه شـما بـوبكر را نـسبت كنيـد بـه      : گفت. آري رضا داديم: گويد؟ گفتند    مي

چگونه وي را بـه عـصيان نـسبت    : مهاجران گفتند . السلام  كردن رسول عليه    نافرماني
السلام وي را اختيار كـرد و در حـال            زيرا كه شما گفتيد كه رسول عليه      : گفت. كنيم

يد و وي را در نماز فرا پيش كرد و اين نكرده باشـد مگـر   حيات از براي شما پسند   
السلام عاصي شـده    پس ابوبكر در پيغمبر عليه.  باشد كه وي را بر شما خليفت كرده   

كه وي گفت من از بهر شما          كه خود را از خلافت بيرون برده باشد و آن           باشد بدان 
الجـراح را، پـس       بـن   بيـده الخطاب را يـا بوع      عمربن: يكي را از اين دو مرد پسنديدم      

چگونه از براي شما و ما دو مرد اختيار كند و پيغمبـر خـداي وي را اختيـار كـرده                     
باشد و او را بر ايشان فضل نهاده؟ يا خود شماييد يا معشر المهاجرين كه در رسول 
خداي عاصي شديد در اين گواهي كه بر پيغمبر خود داديد كه او بوبكر را خليفت                

  .كرد
درسـتي    گفتند يا ثابت، بـه    . قيس حجت آورد    بن  ان بدانستند كه ثابت   پس مهاجر 

السلام ابوبكر را به نماز فرمود و او بيمـار بـود، و ابـوبكر بـه                  كه رسول خداي عليه   
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درسـتي كـه پيغمبـر        راسـت گفتيـد، بـه     : ثابـت گفـت   . نماز بود و نماز امامت بـود      
را بـه نمـاز فرمـود، آنگـه پيغمبـر      بكر    السلام در حال بيماري كس فرستاد و بو           عليه
چون ابوبكر بدانست كه وي بيامد با موقف خود         . السلام بيامد و در مسجد شد         عليه

آمد و در صف نخستين با مردمان بايستاد و نماز كـرد بـا پيغمبـر و نمـاز نبريـد و                      
 /3:بلعمي(نمازي، پيغمبر كرد نه ابوبكر      پس پيش . پيغمبر فرا پيش شد و نماز بگزارد      

336.(  
در . ارقم در دفـاع از انـصار نـام بـرد            قيس بايد از نقش زيدبن      بن  درست به مانند نقش ثابت    

كه در روايت طبري بخش انتهاي روايت كاملاً در اختيـار مـدافعان مهـاجرين قـرار دارد؛                    حالي
ار بودن در كن ـ    رغم انصاري   حضير كه البته دو نفر آخر به        سعد، اسيدبن   افرادي چون عمر، بشيربن   

در .  دارد    گيرند و اين خود از نوع چينش روايت طبري و هدفش پرده بر مـي                  مهاجرين قرار مي  
ــره    ــا به ــت ب ــر رواي ــش آخ ــي بخ ــت بلعم ــت    رواي ــحنه، گف ــك ص ــري از تكني ــوي  گي وگ

در . كنـد   ارقم به دفاع از انصار را بازنمايي مـي  عوف به دفاع از مهاجرين و زيدبن   بن  عبدالرحمن
آميز حكم به برتـري بزرگـان           عوف با لحني مفاخره     بن  داي اين بخش عبدالرحمن   كه در ابت    حالي

ارقـم   زيدبن. دهد؛ كساني كه بعداً خليفه شدند  مهاجر از قبيل ابوبكر، عمر، عثمان و ابوعبيده مي     
و عبـاس و طمـع نكردنـشان در    ) ع(در جوابش به فضائل انصار پرداخته و در نهايت بـه علـي          

كـه    در حقيقت در حالي   . داند    طور تلويحي آنان را سزاوار خلافت مي        ند و به  ك    خلافت اشاره مي  
طرفه و به سود مهاجرين است، روايت بلعمي از حالـت   قسمت انتهايي روايت طبري كاملاً يك     

طرفه خارج شده و هر دو صـدا در آن انعكـاس دارنـد؛ انعكاسـي كـه طمـع مهـاجرين در             يك
  .كند  خلافت را گوشزد مي
: عوف الزهري بيامد و بر سر جماعتي از انصار بايستاد و گفت بن  الرحمنو عبد   

يا معشر الانصار، شما اگرچه چنانيد كه گفتيـد در فـضل و شـرف و نـصرت و بـه         
كنيم وليكن در ميان شما كسي نيست چـون ابـوبكر و             خداي كه ما آن را انكار نمي      

و بر شما واجب نباشد كـه   الجراح    بن  عبيده]ابو[چون عمر و چون عثمان و نه چون         
الارقـم الانـصاري      پس زيدبن . تر بود   برابري كنيد در فضل با كسي كه از شما فاضل         

درستي كه از مـا اسـت سـيد           عوف، ما فضل ايشان را منكر نيستيم و به          يا بن : گفت
كه عرش از براي مـرگ        معاذ آن   عباده و از ما است سيد اوس سعدبن         خزرج سعدبن 

كـه   ترين اهل عصر خود و از ما اسـت آن  كعب قاري بن  است ابيوي بجنبيد و از ما 
جبل و از ما است بهترين اهل زمان خود در  آيد روز قيامت معاذبن در پيش علما مي

كـه مـنج انگبـين وي را نگـاه داشـت              ثابـت و از مـا اسـت آن          عالم فرايض زيـدبن   
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كـه   از مـا اسـت آن    ابي عامر و      بن  عدي و از ما است غسيل الملائكه حنظله         بن  حبيب
ثابـت و غيـر       بـن   السلام گواهي وي به گواهي دو كس امضا كرد خزيمه           پيغمبر عليه 

كه بر تو پوشيده نباشد كه ذكر و حصر ايشان در پـيش پيغمبـر                 اين جماعت از آنان   
ابي طالـب   بن عوف كه اگر نه آن بودي كه علي به خداي يا بن. السلام دراز شود  عليه

الـسلام، بـه      و غير از ايشان مشغول شدند به دفن رسول عليه         و عباس و فرزندانش     
كـه   هاي خود بنشستند و در خلافت طمع نكردنـد آن  مصيبت و اندوه وي در سراي 

. طمع كرد اكنون بازگرد و بر اصحاب خود تهييج مكن آنچه بدان قيام نتواني كردن              
ابـوبكر  . خبر داد بكر شد و بدان مقالت او را          عوف به نزديك ابي     بن  پس عبدالرحمن 

ها مستغني بودي و به نزديـك قـومي شـدن كـه              درستي كه تو از اين گفته       به: گفت
بيعت كردنـد و سـاكن شـدند و بـا يـاد ايـشان دهـي چيـزي كـه فرامـوش كـرده                 

  ).343: همان(باشند
هاي توصـيفي و شـتاب منفـي            گفته شد كه حجم بيشتر روايت بلعمي باعث پيدايش مكث         

ه منجربه بازنمايي برخي از صداهايي شـده اسـت كـه در روايـت طبـري                 روايت وي و درنتيج   
ــداران   . خــاموش هــستند ــري صــداي طرف ــرين صــداي خــاموش در روايــت طب شــايد مهمت

صورت مـوجز     هرچند كه در گزارش طبري فقط در روايت اول آن هم به           . ابيطالب باشد   بن  علي
 3آيد، ولي در روايت بلعمي    ميان ميآميزي از طرفداري برخي از انصار از علي سخن به و ابهام 

از ايـن سـه بـار نيـز يـك بـار            .  بار از عباس عموي پيامبر نام رفته است        2و نيز   ) ع(بار از علي  
 بـار نيـز از زبـان         آورد و يـك       طور صريح از زبان انصار علي را لايق جانشيني به حساب مي             به

  :نويسد  بلعمي مي. كند  صورت تلويحي از حق علي دفاع مي ارقم به زيدبن
چون چـاره نيـست امـام كـه از مهـاجر بـود، مـا بـاري بـا                    :  پس انصار گفتند  

تـرين و زاهـدترين    كنيم كه او ابن عم پيغمبر است و عـالم        ابيطالب بيعت مي    بن  علي
هاشم و قـريش مقـدم          السلام و بر بني     ترين است بر پيغمبر عليه        خلق است و گرامي   

دست بگستر تا تـو را      : تلاف دراز شود، بوبكر را گفت     عمر ترسيد كه اين اخ    . است
  ).341/ 3بلعمي، (بيعت كنم كه تو پير قريشي و بدين سزاوارتري

روشني دلايـل     در اين بخش روايت، بلعمي با افزودن آنچه كه در روايت ناموجود است، به             
كـه همـواره محـلِ      كند، دلايلي       ابيطالب براي خلافت را از ديد طرفداراش بيان مي          بن  تقدم علي 

صداي خاموش در روايت طبري، صدايي اسـت كـه نـه تنهـا علـي را                 . استناد شيعه بوده است   
. آورد    هاشم به حـساب مـي         داند؛ بلكه او را مقدم بر همة قريش و بني             ترين و زاهدترين مي     عالم

ده نشان  گذارد و به خوانن       بلعمي در اين بخش روايت بر نقش عمر در بيعت با ابوبكر صحه مي             
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). 341: همـان (دهد كه دليل عمر براي بيعت با ابوبكر تكيه بر شـيخوخيت وي بـوده اسـت                    مي
شـمرد كـه        تر اينكه طبري دلايل عمر براي جانشيني ابوبكر را همان دلايلي بـر مـي                نكتة جالب 

ا قيس يا آمدن اين دلايل ر بن در اينجاست كه علت حذف دلايل ثابت. قيس رد كرده بود بن ثابت
خطـاب دلايـل خـود     در روايـت طبـري، عمـربن   . توان در روايت طبري و بلعمي درك كرد       مي

  : كند  بر حق ابوبكر جهت جانشيني پيامبر را چنين بيان مي مبني
را عهـده نكنـيم كـه تـو از همـة            ] جانشيني پيـامبر  [به خدا تا توهستي اين كار       

ر كار نماز جانشين پيمبـر خـدا        اي و د      مهاجران بهتري و با پيغمبر خدا در غار بوده        
كس حق تقدم بر تو و تعهـد ايـن    اي و نماز اجزاي دين مسلمانان است و هيچ            شده

  ).4/1348: طبري (كار ندارد، دست پيش آر تا با تو بيعت كنيم
  

 هاي طبري، بلعمي  مقايسة تعداد صدا، كلمه و استدلال در روايت

  تعداد استدلال  تعداد كلمه  تعداد صدا  
  4  90 تا 80بين   3  ايت اول طبريرو

  3  170حدود   3  روايت دوم طبري
  3  450حدود   3  روايت سوم طبري
  10  1700حدود   7  روايت چهارم طبري
  2  70حدود   2  روايت پنجم طبري
  1  50حدود   1  روايت ششم طبري
  23  3500حدود   13  روايت بلعمي

  
 

  گيري  نتيجه
رنـگ،    پردازي، پـي   روايت از جمله شخصيت و شخصيتشناسي با بررسي ابعاد مختلف     روايت

هـاي    تزاوية ديد، نحو روايي و زمان روايت از حيث تداوم، نظم و بسامد، امكان شناخت رواي          
اساس  همين بر. آورد  تاريخي، چه تخيلي و چه واقعي را فراهم مي   مختلف چه تاريخي و چه غير     

گويند   هاي تاريخي چه مي  يخ تا دريابند روايتشناسي امكاني است براي پژوهشگران تار  روايت
  .توان آنها را درك كرد  و لذا چگونه مي

 اثر بلعمي با    نامة طبري   تاريخ و   تاريخ طبري اي روايت سقيفه در         اين مقاله با بررسي مقايسه    
ويژه با توجه به زمان روايت از حيث تداوم  و بسامد زماني تـلاش            شناسانه به     روش نقد روايت  

بـا  . هاي اين دو روايت و درنتيجه آنچه كه آنها به دنبال بيـانش هـستند، دريابـد                    كرد كه تفاوت  
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بـه    طبري و بلعمي مشخص شد كه روايت طبري از حيث ديرش يا تداوم نسبت    بررسي روايت 
تر است و عمدتاً در برگيرنـدة دلايـل موافقـان جانـشيني                 تر و مجمل      روايت بلعمي بسيار كوتاه   

سو خالي از استدلال مخالفـان ادعاهـاي اهـل سـنت دربـارة                روايت طبري از يك   . ر است ابوبك
توجه به صداهاي شـيعيان و طرفـداران          ديگر بي   جانشيني ابوبكر در نماز پيامبر است و از سوي        

آيد كـه تنهـا صـداي مهـاجرين و              روايت طبري يك روايت دو قطبي به حساب مي        . علي است 
. گيـرد     ديگر در برمي    عباده را از سوي     سو و انصار طرفدار سعدبن      از يك انصارِ طرفدار قريش را     

رسد؛ اما   طرفه شده و تنها صداي طرفداران قريش به گوش مي اين روايت در انتها نيز كاملاً يك   
در ايـن روايـت     . در عوض، روايت بلعمي روايتي است حاوي صداهايي بيش از روايت طبري           

بر حـق جانـشيني علـي را          س عموي پيامبر و استدلال آنها مبني      و عبا ) ع(صداي طرفداران علي  
پـس روايـت بلعمـي را       . نوعي از حالت دو قطبي خارج شـده اسـت           توان شنيد و روايت به        مي
شايد با توجه به وجـود برخـي   . عنوان روايتي مستقل از طبري دربارة سقيفه پنداشت       توان به     مي

هـاي كلامـي عـصر بلعمـي را بـر كـارش در         ير جريان وجوه استدلالي در اين روايت، بتوان تأث      
رسد ذكر نام عباس در روايت بلعمي           همچنين به نظر مي   . برساخت روايت سقيفه تشخيص داد    

. و تأكيد تلويحي بر حق امارت او، بازنمودي از پيروي بلعمي از ايدئولوژي عباسي عصر باشـد   
كـه روايـت بلعمـي بـا      بوبكر دارد، درحاليكردن ا علاوه روايت طبري تمايل زيادي به كانوني       به

بـه  . ارقم، روايت طبري را زير سؤال بـرده اسـت           قيس و زيدبن    بن  واردكردن افرادي چون ثابت   
تر، كنشگري بلعمي و طبري در گزارش واقعة سـقيفه موجـب ارائـة دو گـزارش                   سخن روشن 

ا منابع تاريخي سـخن     دهد كه در برخورد ب        متفاوت از يك واقعة تاريخي شده است و نشان مي         
توانـد    گيـرد و مـي      سان تحت تأثير كنشگري مورخ قرار مي        از اتقان، اعتبار و اصالت منبع به چه       

  .دور از واقع باشد
 

  شناخت كتاب
 .سروش: ، تصحيح محمد روشن، تهراننامة طبري تاريخ) 1378(بلعمي، ابوعلي

  .خانه كتاب: شناسي، تهران  وايت روايت و رةجستارهايي در باب نظري) 1392(حري، ابوالفضل
:  ابوالفـضل حـري، تهـران      ة، ترجم ـ شناختي بر روايـت      زبان -درآمدي نقادانه ) 1383(تولان، مايكل جي  

  .فارابي
، »هاي زماني در اعتبار راوي در نيمة نخست تـاريخ بيهقـي موجـود               نقش شكاف «) 1394(راغب، محمد 

  .، زمستان27مارة، ش7ال مطالعات تاريخ اسلام، سةنام فصل
شناسـانة دو گـزارش از رخـداد      تحليـل روايـت  : شناسي و دانـش تـاريخ        روايت«) 1395(رزمجو، جمال 

  .69-58. ، تابستان6، شمارة2شاپور، سال نامة جندي ، فصل»ساعده بني سقيفه



 119 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

 .علمي و فرهنگي:  نصرت حجازي، تهرانة، ترجمبوطيقاي رمان) 1394(ژوو، ونسان

  .سمت: ، تهراننگاري در اسلام تاريخ) 1382(ده، هاديزا سجادي، صادق و عالم
آسـتان قـدس    : ، ترجمة حـسين اسـتاد ولـي، مـشهد         الامالي) 1364(نعمان،  محمدبن  شيخ مفيد، محمدبن  

  . رضوي
  .دار سويدان: ، بيروت3، جلدتاريخ الامم و الملوك: تاريخ الطبري) تا  بي(جرير الطبري، ابوجعفرمحمدبن

  .آستان قدس رضوي: ، ترجمة احمد نمايي، مشهدجانشيني حضرت محمد) 1377(مادلونگ، ويلفرد
علمـي و   : ، ترجمة محمد ابراهيم آيتـي، تهـران       تاريخ يعقوبي ) 1382(اسحاق  واضح احمدبن   يعقوبي، ابن 

  .فرهنگي
Genette, Gerard, (1983), narrative discourse: an essay in method, cornell university press. 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

Historical Perspective & Historiography, Vol.30, No.25, 2020 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
Sources 
- Bal‘amī, Abū ‘Alī (1378 Š.), Tārīḵnāma Ṭabarī, edited by Moḥammad Rošan, Tehran: 

Sorūš.[In Persian] 
- Ḥorrī, Abulfażl (1392 Š.), Ĵostārhāīī dar Bāb-e Naẓarīīa-e Revāyat va Revāyatšināsī, 

Tehran: ḵāna Kitāb. [In Persian] 
- Razmĵū, Moḥammad (1394 Š.), “Rivāyatšināsī va Dāniš-e Tārīḵ: Taḥlīl-e RivāyatSināsāna-

ye do Gozāriš az Roḵdād-e Saqīfa banī Sā‘ada” Faṣlnāma-e Ĵondīšāpūr, 2, No. 6, pp. 58-
69. [In Persian] 

- Rāḡib, Moḥammad (1394 Š.), “Naqš-e Šikāfhā-ye Zamānī dar E ‘tibār-e Rāvī dar Nīma-ye 
Naḵost-e Tārīḵ-e Bayhaqī-e Moĵūd”, Faṣlnāma-e Moṭātli’āt-e Tārīḵ-e Eslām, 7, No. 27. [In 
Persian] 

- Saĵĵādī, Ṣādiq; Hādī ‘Ālemzādeh (1382 Š.), Tārīḵnigārī dar Eslām, Tehran: SAMT. [In 
Persian] 

- Šayḵ Mofīd, Moḥammad b. Moḥammad b. No‘mān (1364 Š.), Al-Amālī, translated by 
Ḥosayn Ostād Valī, Mashhad: Āstān-e Qods Rażavī. [In Persian] 

- Ṭabarī, Abū Ĵafar Moḥammad b. Ĵarīr (n. d.), Tārīḵ-e al- Ṭabarī: Tārīḵ al-Omam va al- 
Molūk, Vol. 3, Beirut: Dār Sevīdān. 

- Yaqūbī, Ebm Vāżiḥ Aḥmad b. Edḥāq (1382 Š.), Tārīḵ-e Yaqūbī, translated by Moḥammad 
Ebrāhīm Āyatī, Tehran: ‘Elmī va Farhangī. [In Persian] 

 
English and French Sources 
- Madelung, Wilfred (2008), The Succesion to Muhammad, Cambridge University Press. 
- Genette, Gerard (1983), Narrative Discourse: An Essay in Method, Cornell University 

Press. 
- Jouve, Vincent (2015), Poétique du roman, ARMAND COLIN. 
- Toolan, Michael (2012), A Critical Liguistic Introduction, Routledge. 
 

 
 
 

  



 

 

Historical Perspective & Historiography, Vol.30, No.25, 2020 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

 
Historians as Actors in the Report of Historical Events; 

A Comparative Study of Saqῑfe Narrative in History of Tabarῑ and History of 
Bal‘amῑ 1 

 
Mahdī Raf‘atipanaᾱh Mehrᾱbᾱdī2 

 
Received: 2020/05/ 26       
Accepted: 2020/10/15   

 
Abstract 
Narratology enables historians to study and critique different historical narratives 
and understand them. This knowledge helps researchers understand narratives by 
examining elements such as Time (in the form of order, duration, and frequency), 
Character and Characterization, Angle of vision and Focalization, Semantic levels, 
and so on. This article uses narrative critique to show the difference between Saqīfe 
Narrative in terms of time duration and frequency in History of Tabarī and History 
of Bal'amī. It shows that Tabarī, using repetitive frequency and presenting six 
narratives of Saqīfe, provides the possibility of representing Abūbakr and 'Umar as 
the center of the narrative, and while doing this, ignores some of the voices in 
Saqīfe. Quite contrary, by expanding the duration of the Saqīfe narrative, the history 
of Bal'amī allows more characters to include. In this way, on the one hand, it adds 
more voices in the narrative, and on the other hand, it challenges Tabarī narrative. 
Therefore Bal'amī can introduce the voices of Ali and Abbᾱs᾿ advocates in the 
Saqīfe Narrative. In this way, Bal'amī and Tabarī can be considered independent 
narratives about Saqīfe. That shows historians as actors of history. 
 
Keywords: Narratology, Time in Narrative, Time Duration, Saqīfe , History of 
Tabarī, History of Bal‘amī. 
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